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 طی حکمی از سوی شهردار منطقه 
صورت گرفت

 معرفی 
معاون اجرایی منطقه2 

در مراســمی از خدمات و تلاش‌های مهندس 
ایــوب انتخابی‌شــرق، معــاون فنی‌وعمــران 
منطقه2، که با حفظ سمت، سرپرست معاونت 
اجرایــی منطقه بــود، تقدیر صــورت گرفت و 
مهندس احسان میرزاقیطاقی به سمت معاون 

اجرایی منصوب شد.
به‌گزارش شهرآرامحله، جلال قربانی، شهردار 
منطقه2، در این مراسم ضمن تشکر از مهندس 
فــولادی، معاون اجرایــی ســابق منطقه2، از 
مهندس انتخابی که در این مدت، مســئولیت 
معاونت اجرایی منطقه را برعهــده گرفته بود، 

قدردانی کرد.
وی حجــم کاری حوزه‌های مختلف منطقه2 را 
به انــدازه حجم کاری دو منطقه خواند و گفت: 
همــکاران در شــهرداری منطقــه2 باتوجه‌به 
وســعت منطقه، زحمات زیاد و طاقت‌فرسایی 
را متحمل می‌شــوند و دربرابر کار خود متعهد و 

مسئول هستند.
قربانی مســئولان اســبق را افــرادی توانمند، 
توصیــف و اظهار کــرد: امیدواریم مســئولان 
جدید نیز با توکل به خداوند و با مدنظر قرار دادن 
اخــاق اداری و تکریم ارباب‌رجــوع، همانند 

گذشته در کار خود موفق باشند.

رئیس اداره امور اجتماعی 
شهرداری در مراکز کارآفرینی

رئیس اداره امور اجتماعی شهرداری مشهد از 
مراکز کارآفرینی منطقه2 بازدید  کرد.

به‌گــزارش شــهرآرامحله، رضا دانایــی در این 
بازدیــد بــر فعالیت‌هــای اجتماعــی مردمی 
تأکید کــرد و همچنیــن تقویــت فعالیت‌های 
مشــاغل خانگــی را بــا بهره‌گیــری از ظرفیت 
سمن‌ها)ســازمان‌های مردم‌نهــاد(، نخبگان 
و شــهروندان و خیران، یکــی از عوامل مهم در 

تحکیم و صیانت از بنیان خانواده دانست.

خاطرات نقاش تصویر امام از روزهای انقلاب در منطقه2

از میدان مجسمه تا کوچه‌های کاشانی

کوچه‌های یک متری خیابان کاشانی
»یــک روز عصــر داشــتیم از ســمت خیابــان 
خواجه‌ربیع شعار می‌دادیم و حرکت می‌کردیم. 
زیاد هم نبودیم. شاید پانصد نفری می‌شدیم که 
ارتشــی‌ها با نفربر آمدند و ما را به طرف چهارراه 
خواجه‌ربیــع متفــرق کردند. وقتــی آن‌ها این 
کار را کردند، ما هم از دور به طرفشــان ســنگ 
و کوکتل‌مولوتــوف پرتاب کردیــم و همگی فرار 
کردیــم. من با چنــد نفــر از بچه‌ها کــه زیادی 
شــلوغ‌بازی کرده بودیم، رفتیم سمت پیاده‌رو 
خیابان شــاه‌عباس)بعدها نام آن شــد خیابان 
کاشــانی( که یک‌دفعه ســه‌تا ماشــین پیکان 
باسرعت به طرف ما پیچیدند. یکی از ماشین‌ها 
رفت جلو. یکی وســط و یکی هم پشت سرمان 
ایستاد، طوری‌که نه راه پیش داشتیم نه راه پس. 
من فقط فهمیدم که باید فرار کنم. از شانس من 
آنجا سه‌چهار متر جلوتر، قبل از ماشین جلویی 
ســاواک، کوچه باریکی بود. خیلی ســریع زدم 
توی همان کوچه یک‌متری. پشت‌ســرم هم دو 
نفــر دیگر دویدند. طول کوچه یــک مقدار بلند 
و پیچ‌درپیچ بــود. همان‌طور که خیلی ســریع 
می‌دویــدم، هوای پشت‌ســرم را هم داشــتم. 
بــه آخرهــای کوچه که رســیدم، دیــدم کوچه 
بن‌بست اســت. کمی برگشــتم عقب که دیدم 
در خانه‌ای نیمه‌باز است. ســریع رفتم تو و در را 
بســتم. از داخل یکی از اتاق‌ها صدای خانمی 
آمد که »کیه؟ کیه؟« مثل اینکه صدای بســتن 
در را شنیده بود. جواب دادم که هیچی، دنبالم 
هســتند. خانم صاحب‌خانه با چادر از اتاق آمد 
بیرون. تا دیدمش، گفتم از دســت ســاواکی‌ها 
فرار کرده‌ام. خیلی زود قضیه را فهمید و با دست 
به پشت‌بام اشاره کرد. در همین فاصله صدای 
در حیــاط آمد که یکــی، آن را با دســت محکم 
می‌کوبیــد. دیگر معطــل نکردم. ســریع رفتم 
روی بهارخواب و از روی دیوار آنجا پریدم بالای 

پشت‌بام و شروع کردم به دویدن.«

جسدهای آویزان
»در همــان روزهــای پرتب‌وتــاب، یــک روز 
دوربین‌به‌دست در شــهر می‌گشتم. عابری که 
دوربین را در دست من دیده بود، گفت: آقا! اگر 
فیلم‌بردار هســتی، برو میدان شاه که الان آنجا 
خیلی شلوغ است. مردم سه ساواکی را کشته و 
جسدهایشان را آویزان کرده‌اند. راه افتادم طرف 
میدان شاه. به آنجا که رســیدم، دیدم چه خبر 
است. مردم دو نفر را از پاهایشان، با طناب از تیر 
چراغ‌برق آویزان کرده بودند. یک جنازه دیگر را 
هم وسط میدان، وارونه روی مجسمه اسب شاه 
انداخته بودند. جو میدان نشان می‌داد که مردم 
با نیروهای نظامی درگیر شده‌اند؛ چون چندجا 
برای سد راه ارتشی‌ها، آتش روشن کرده بودند. 
مردمی کــه آنجا بودند، آن‌طــور که می‌گفتند، 
آن ســه‌تایی کــه جنازه‌هایشــان آویزان شــده 
بود، همان کســانی بودند که دوسه ماه پیش به 
چندتا جوان تعرض کرده بودند. مردم آدم‌هایی 
نبودند که با سرباز یا افسر معمولی چنین کاری 
انجام بدهند. روبه‌روی ما عده‌ای از ساواکی‌ها 
و گاردی‌ها ایســتاده بودند که وابســته به رژیم 
بودند و خیلی اذیتمان می‌کردند. با ایجاد رعب 
و وحشت، ما را می‌ترساندند یا وقتی کسی از ما 
را می‌گرفتند، بدجوری می‌زدند. آن شــب توی 
میدان شاه صدای تیراندازی شدیدی پیچیده 
بود. انگار که بغل گوشــمان می‌زدند. خیلی‌ها 
فرار می‌کردند و بعضی‌ها هم مدام از این‌طرف به 
آن‌طرف می‌رفتند و داد می‌زدند که راه را ببندید، 

ارتشی‌ها دارند می‌آیند.«

صبح روز 10دی
صبــح روز ۱۰دی۱۳۵۷ فرماندهــان ارتش در 
مراســم صبحگاهی، اجســاد ســاواکی‌هایی 
را که شــب قبل آن در میدان شــاه آویزان شده 
بود و اجساد دیگر کشــته‌ها را با هدف تحریک 
احساسات ســربازان به نمایش گذاشتند. پس 

از آن، تانک‌هــای ارتش به‌صــورت گروهی در 
خیابان‌های اصلی شــهر به حرکــت درآمدند. 
هدف ارتش در روز 10دی فقط کشتن و گرفتن 
مردم توی خیابان‌ها بود ولی خب، ازآنجایی‌که 
وقتی انقلابی شروع می‌شــود و مردم شهیدان 
بســیاری می‌دهند، دیگر کســی از این چیزها 
نمی‌ترســد، آن‌ها اشــتباه کردند. روزهای بعد 
اصلا هیچ فرقی نکرد. مردم بازهم راهپیمایی‌ها 
را می‌رفتنــد. باز شــب‌ها بــا ســاواکیها درگیر 

می‌شدند و شعار مرگ بر شاه سرمی‌دادند.«

حر زمان
محسن مباشرکاشــانی متولد۱۳۳۵ در مشهد 
است. محسن در دوران سربازی‌اش در پاسگاه 
باقرآباد همدان، به‌دلیل مشاهده ظلم و رفتار بد 
بعضی ژاندارم‌ها و درجه‌داران با مردم، از دستور 
مافوق خود ســرپیچی می‌کنــد. او در نامه‌ای 
به خانواده‌اش می‌نویســد به‌علت سرکشــی و 
نافرمانی‌های متعدد و تملق نکردن، فرماندهان 
بی‌صفت مرا بــه خرم‌آبــاد منتقل کردنــد و در 
گروهانــی ســازمان دادند کــه کارش مبارزه با 
مردم آگاه و مومن است. پس از مدتی مجددا او 
را به شهربانی همدان و بعد از آن برای نگهبانی 
به منزل استاندار آن شهر منتقل می‌کنند. شب 
تاسوعای۱۳۵۷ محســن ازطریق دوستش در 
جریان جلسه اســتاندار با رئیس ساواک و چند 
نفر از فرماندهان نظامی قرار می گیرد. محسن 
کاشــانی صبــح روز بعــد از جلســه، زمانی که 
استاندار قصد خارج شدن از خانه‌اش را داشته 
است، به‌ســمت او تیراندازی می‌کند که در این 
حادثــه یک ژاندارم کشــته و اســتاندار زخمی 
می‌شــود. محســن کاشــانی را به همین علت 
می‌کشند تا نامش جاودانه شود و امروز یکی از 

خیابان‌های مهم منطقه‌مان به نامش باشد.«
برگرفته از کتاب انقلاب رنگ‌ها
تدوین: حسن سلطانی

روبه‌روی 
ما عده‌ای از 
ساواکی‌ها 
و گاردی‌ها 

ایستاده بودند 
که خیلی 
اذیتمان 

میک‌ردند

آنچه پیش‌رو دارید، خاطرات شفاهی علیرضا خالقی است؛ نقاش تصویر بزرگ امام‌خمینی. همان تصویری که سال۱۳۵۷ در روزهای 
راهپیمایی، پیشاپیش جمعیت چندصدهزار نفری حرکتش می‌دادند. آن‌هایی که در مشهد سنشان به انقلاب می‌رسد، از این 
عکس خاطرات زیادی دارند. بعضی‌ها برای اولین‌بار چهره امام را با این نقاشی دیده‌اند و حس مشترک بیشتر مردم مشهد از دیدن 
این تصویر، خوشحالی و امید به آینده بود. در این گزارش، رویدادهایی را که در محلات منطقه2 اتفاق افتاده است، از زبان وی در کتاب 

»انقلاب رنگ‌ها« بیان می‌کنیم.


